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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

احساس سوختن به تماشا نمی‏شود
گزارش میدانی هم‏میهن از آخرین وضعیت امدادگری ماموران، مددکاران و مردم در بندرعباس و اسکله شهید رجایی 

هشدار در تهران
رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران با اعلام هشدار 
نسبت به وقوع طوفان در تهران طی سه‏روز، از شهروندان 
خواســت که تا پایان زمان شــرایط نامســاعد جوی، در 
محلی امن توقف کنند. علی نصیری با اشــاره به توفان 
عصر روز یکشنبه در تهران گفت: »روز یکشنبه، سازمان 
هواشناسی فرصت کافی برای اعلام هشدار به سازمان 
مدیریت بحران شهر تهران نداشت؛ با این حال در طول 
روز جاری )۸ اردیبهشت‏ماه( هشدار صادر شده است.« 
او با توصیه به شهروندان تهران گفت: »شهروندان تهران 
در روزهای ۸، ۹ و ۱۰ اردیبهشــت‏ماه آمادگی مواجهه با 
شرایط جوی مخاطره‏آمیز را داشته باشند؛ هرچند ممکن 
اســت که وزش باد ضعیف‏تر از روز یکشنبه رخ دهد اما 
وزش باد با ســرعت ۹۰ تا ۱۱۰ کیلومتر در ســاعت، باد 
شدیدی اســت. مردم برای انجام کارهایی مانند تنظیم 
آنتن تلویزیون تــا پس از پایان طوفان صبر کنند، چراکه 
آن‏ها را در معرض طوفان و رعد‏وبرق قرار خواهند گرفت. 
طوفــان در هر منطقه از تهــران بیشــتر از ۳۰ دقیقه تا 

یک‏ساعت توقف نخواهد داشت و عبور می‏کند.« 

فوت ۲۲۶ عابر پیاده 
رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ با اشــاره 
به فوت ۲۲۶ عابر پیاده در تصادفات ســال گذشــته در 
تهــران گفت که ۴۰ درصد از عابرین پیاده در تصادفات 
فوتی پایتخت مقصر شناخته شدند. به گزارش ایسنا، 
سرهنگ رابعه جوانبخت درباره تصادفات عابرین پیاده 
و میزان ســهم تقصیر این گــروه از کاربران ترافیکی در 
حوادث گفت: »در میان کاربران ترافیکی،عابرین پیاده 
از گروه‏های آسیب‏پذیر محسوب می‏شوند که با وجود 
مســئولیت‏های قانونی، گاهی دچار ســهل‏انگاری در 
تردد شــهری می‏شوند. آمارها نشــان می‏دهد در سال 
گذشــته، ۲۲۶ نفر از عابرین پیــاده در تصادفات فوت 
شده و ۶۰۴۱ نفر نیز مجروح یا تعدادی دچار نقص‏عضو 
شدند که این ارقام ضرورت توجه ویژه به ایمنی عابرین 
را دوچندان می‏کند. متأسفانه در تهران، بیشترین میزان 
تصادفات منجر به فوت عابرین، مربوط به عبور غیرمجاز 
از بزرگراه‏هایی مانند آزادگان، زین‏الدین و شهید یاسینی 

است.«

هشدار روانشناسان درباره انفجار 
به دنبــال انفجــار در بندر شــهید رجایــی بندرعباس 
و جان‏باختــن شــماری از شــهروندان و داغدارشــدن 
خانواده‏ها، رئیس شــورای نظام روانشناســی و مشاوره 
اســتان هرمــزگان، از آمادگــی بــرای ارائــه خدمــات 
روانشناختی و مشاوره‏ای به آسیب‏دیدگان و خانواده‏های 
آنان خبر داد. موســی جاودان در این باره گفت: »در پی 
انفجار مهیب و دلخراش روز شنبه )۶ اردیبهشت‏ماه( در 
بندر شهید رجایی بندرعباس و جان‏باختن و مجروح‏شدن 
جمعی از کارکنان، کارگران و سایر شهروندانی که در این 
روز در آنجــا مشــغول کار بوده‏اند، موجب تأســف و تأثر 
ملت ایران شده است.« او ادامه داد: »نظام روانشناسی 
و مشاروره اســتان ضمن عرض تسلیت به خانواده‏های 
داغدیده و آرزوی سلامتی و عافیت برای مجروحین این 
حادثه غم‏انگیز، جهت هرگونه حمایــت و ارائه خدمات 
روانشناختی و مشاوره‏ای جهت آرامش‏بخشی و تسکین 
حال خانواده‏های آســیب‏دیدگان، آمادگی خود را اعلام 
می‏کند و از تمام شهروندان تقاضا دارد از پخش و انتشار 
صحنه‏های دلخــراش مربوط به این حادثه ازجمله برای 

کودکان و افراد حساس اجتناب کنند.« 

از جامعه چه خبر؟

  

لکه‏‏هــای آتش و دود هنوز هم از میان کانتینرهای ســوخته بندر 
شهید رجایی بلند می‏شوند، کانتینرهای درهم فشرده از حرارت 
سوختن اجناس دپوشــده که به کوره‏های آهن تبدیل شده‏اند؛ 
داغ، سنگین و دودآلود. دمای هوای بندر به 38-37 درجه رسیده 
و دود و آتش کمتر شــده اما هنوز هم آن حجم سیاه از جاده‏های 
دور از اســکله هم دیده می‏شــود. فاجعه تا روز دوم، 70 کشــته 
رسمی دارد و تعداد مفقودین یا جنازه‏هایی که شناسایی نشدند 
با فوتی‏ها برابری می‏کند. این آماری است که وزیر کشور، همین 
دیــروز اعلام کرد، اما امدادگــران می‏گویند تا وقتی به اندازه یک 

کف دست هم آتش باشد، عدد قطعی وجود ندارد. 
به نقطه آن انفجار بزرگ که نزدیک‏تر می‏شــوی، غبار و گرما را 
روی پوست صورتت بیشتر احساس می‏کنی. از میان راه رسیدن 
به اسکله، هرچند کیلومتر، یک ایســت بازرسی ایستاده و بدون 
مجــوز، ورود به منطقه ممنوع اســت. غبار، گرما و بــاد داغ روی 
پوســت به‏هم می‏رسند و نفس کشــیدن زیر ماسک‏های یک‏لایه 
و چندلایه را ســخت‏تر می‏کنــد. تعداد کانتینرهای ســوخته که 
بیشتر می‏شود، یعنی به بخش شرقی اسکله نزدیک‏تری. انفجار 
همه ســاختمان‏های اطراف را درهم‏پیچیده و دیوارهای ســیاه، 
شیشه‏های شکســته و تصویر دوربین‏های مداربسته از آن باقی 
مانده اســت. حالا همه عملیات روی یک نقطه تمرکز کرده که از 

روزهای قبل کوچک و کوچک‏تر شده. 
»ریچ‏«ها مثل سه روز گذشته کانتینرهای گداخته را از روی هم 
برمی‏دارند و چند ثانیه بعد، دود پنهان‏شده بیرون می‏زند. با هربار 
بلند کــردن کانتینرها، حجم عظیم فــوم روی آن تکه‏های بزرگ 
آهن درهم مچاله‏شده، پخش می‏شود تا از حرارت‏شان کم شود. 
کانتینرهای فشرده‏تر با زنجیر و لودر از هم جدا می‏شود تا بالاخره 
آتش‏های کوچک پنهان، خاموش  شــوند. نیروهــای امدادی تا 
یکشنبه‏شــب به حریق مرکزی دسترســی نداشتند؛ چون حجم 
آتش اجازه رسیدن به آن را نمی‏داد. دود هنوز هم از موادسوخته 
داخل کانتینرها بلند می‏شود و فوم و آب به مرکز حریق می‏رسد که 
کانون آن فقط یک نقطه است. بعد از انفجار دو منطقه کانتینری 

آتش ‏می‏گیرند اما درنهایت به‏هم می‏رسند. 
ورقه‏های فلزی سنگین روی ریل‏های وسط اسکله جابه‏جا 
می‏شود و غرب بندر هنوز فعال است. فقط بخش شرقی دست 
از کار کشــیده تا محوطــه از کانتینرهای باقی‏مانده ســوخته 
خالی شــود. جعبه‏هــای فلــزی پرشــده از کالای یخچالی و 
غیریخچالی که کنار هم دپو شــده بودند؛ از پای مرغ و ماهی 
منجمد تا شیشــه آمپول. باد روی بندر می‏چرخد و جهت دود 
را تغییر می‏دهد و گاهی کار را برای امدادگران و آتش‏نشــان‏ها 
سخت‏تر می‏کند. خودروهای امدادی صنایع مختلف اطراف 
بندر، تجهیزات و نیرو فرستاده‏اند و تیم‏ها بعد از 12 ساعت کار، 
شیفت را به گروه بعدی می‏ســپارند. هُرم گرمای بندر کنار آن 

تکه‏های آهن داغ، نفس می‏برد. 

روایت امدادگران �
امدادگرها آن چند ســاعت اســتراحت کوتاه را در چادرهای 
هلال‏احمر دورتر از محل انفجار می‏گذرانند. مثل نیما عابدینی، 
نجاتگر یک جمعیت هلال‏احمر که فعلًا متوقف شــده و منتظر 
است شــرایط بهتر شود تا عملیات جست‏وجو ادامه پیدا کند: » 
امروز به‏دلیل دود ســمی کمی عملیات جست‏وجو محدود شده 
بود تا دود فروکش کند و دوباره عملیات جســت‏وجو آغاز شــود. 
حادثه‏هایی که حالت انفجاری و آتش‏ســوزی باشد، دیده بودیم 
اما این با همه فرق داشت. وقتی رسیدیم، شدت آتش آنقدر بالا 
بود که در فاصله یک‏کیلومتری مســتقر شدیم. خانواده‏هایی که 
اینجا کار می‏کردند هم اینجا آمده بودند، اما به‏دلیل شدت حادثه 
و ترافیک، غیر از دستگاه‏های امدادی کسی دیگر اجازه ورود به 

محل را نداشت.« 
دورتر از او، نیروهای اورژانس منتظرند زمان کارشــان برسد. 
حجم کارشان کمتر شــده و حالا بیشتر امدادگرهای گرمازده به 
آنها ارجاع داده می‏شوند. تیم‏های اورژانس شهرهای اطراف هم 
از ســه‏روز پیش به بندر رســیده‏اند. تیم بحران اورژانس فسا هم 
بعد از فراخوان اورژانس کشــور خودش را رســانده است. جاسم 
حقایقی، یکی از همین نیروهاســت و از شــنبه در منطقه مانده 
اســت. ســاعت‏های اول حادثه مصدوم‏های سوختگی، ترومای 
ناشــی از پرت‏شــدن و ضربه‏خوردن را منتقل می‏کردند و آنهایی 
که به کمک‏های تخصصی‏تر نیاز داشــتند، به اصفهان و کرمان 
ارجاع داده شــدند. چند نفر از بیمارانی که مشــکلات چشمی 
داشــتند هم به تهران منتقل شدند. غیر از فسا از داراب، جهرم، 
جیرفت، ســیرجان و لار هم آمده‏اند: »امروز به نســبت، بیماران 
عادی کمتر شده است و الان بیشتر خدمات به آتش‏نشان‏هایی 
است که دچار گرمازدگی یا آسیب می‏شوند. بدترین مصدومانی 
کــه منتقل کردیم، آنهایی بودند که ســوختگی بالایی داشــتند 
و احتمال فوت‏شــان بالا بود. چون بندرعباس مرکز ســوختگی 
قوی ندارد، آنها را به شــهرهای دیگر منتقــل می‏کنند. به‏دلیل 
شرایط منطقه و تامین امنیت، اجازه ورود گروه‏های غیرامدادی 
به مناطق داده نمی‏شود. خانواده‏ها وقتی خبردار شدند، بیشتر 
ســمت بیمارســتان‏ها می‏رفتند؛ چون ســریع به بیمارستان‏ها 

منتقل می‏شدند.«

هرچه توانستیم کردیم  �
مردم در همه ســه‏روز گذشــته، چه آنها که بوده‏اند و چه آنها 
که خودشان را به شــهر آتش رسانده‏اند، هرچه توانسته‏اند برای 
هم کرده‏اند. حالا کنار نیروهــای امدادی و نزدیک به محوطه 
ســوخته، مردی نشســته که در اســکله مغازه‏ای دارد و بعد از 
انفجار تعطیل شــد. او سه‏روز گذشته را در همان محوطه ‏مانده 

که برای نیروهای امدادگر قهوه درست کند. »در محوطه 
فقط همان نیروهای تخلیه، بارگیری و بهداشــت 
ایمنی بودند. تعدادشان نمی‏تواند خیلی باشد. 
داخل محوطه راننده‏های ویچ، باســکولچی و... 
هم بودند. شــاید بتوانم گوشه‏ای از کار را بگیرم؛ 

بچه‏ها برای انرژی، قهوه نیاز دارند. این دو روز که جهنم بود، امروز 
کمی بهتر شــده و چند چادر برای استراحت‏شان زدند. تا قبل از 
این مشکل آب ســرد و محلی برای استراحت داشتند، اما خوب 

کار را جمع کردند.«
این سه‏روز برای محمد هم جهنم بود و می‏دانست اگر حریق به 
سمت دیگر رسیده بود، به راهش ادامه می‏داد. »دیروز اینجا یک 
راه باز کردند، خاک ریختند و یک ردیف از کانتینرها را برداشتند 
که آتش به سمت دیگر کشیده نشود. سمت غرب اسکله از همان 
روز دوم شــروع‏به‏کار کــرد. در کانتینرها هرنــوع محصولی پیدا 
می‏شد؛ یخچالی و غیریخچالی.« با دست کیوسک پشت سرش 
را نشان می‏دهد که متعلق به دوست‏اش بود و حالا سوخته است؛ 
از مفقودی‏هــا و آدم‏های داخل اســکله می‏گویــد: »در محوطه 
فقط همان نیروهای تخلیه، بارگیری و بهداشت ایمنی هستند. 
تعدادشان نمی‏تواند خیلی باشد. داخل محوطه راننده‏های ویچ، 

باسکولچی و... هم بودند.«
محمد برای دو آتش‏نشان کشتیرانی، قهوه آماده می‏کند که از 
صبح شیفت‏شان شروع شده: »صبح زود آمده‏ایم، کم آوردیم.« 
یک‏نفــر راننده اســت و آن دیگری نیروی عملیاتــی و هر دو روز 
اول را در شــیفت‏های 24ساعته در اســکله مانده بودند.»حجم 
آتش و دود نســبت به روز اول کمتر شده. معلوم نیست چه باری 
داخل آنها بوده اســت اما قیر هم بوده. آن دود غلیظ سیاهی که 
دیده می‏شــد به ‏دلیل سوختن قیر است. شب قبل هم به هسته 
حرارتی رســیدند. دارد تمام می‏شود دیگر. آنقدر حرارت بالا بود 
که نمی‏شد نزدیک شــد.« محمد می‏گوید، مردمی را دیده که از 
داراب، کرمان، جم، کنگان و دیر برای امدادرســانی آمده بودند: 
»تا نقطه آخر خاموش نشــود، نمی‏شود تعداد را اعلام کرد. ذوب 
شــده‏اند. شــش‏نفر را از یک‏جا بیرون آوردنــد، اصلًا نمی‏توانند 

شناسایی کنند.«

مددکاران، تمام‏قد کنار مردم  �
نجمــه بهاری، مــددکاری کــه در مرکز خیریــه مهرآفرین در 
بندرعباس کار می‏کند، روزهای غمگین و شلوغی را می‏گذراند. 
امید اما هنوز در دلش زنده اســت، همانطور که هنوز شعله‏های 
آتــش در اســکله. او بــه »هم‏میهــن« می‏گوید، مــردم در چند 
روز گذشــته واقعاً برای حادثه اســکله شــهیدرجایی سنگ‏تمام 
گذاشته‏اند: »بسیاری از مردم برای اهدای خون به مراکز مراجعه 
کردنــد. باوجود اینکه اعلام شــده دیگر نیازی بــه اهدای خون 
نیســت، مردم هنــوز هم به این مراکــز می‏رونــد. بیمارانی را که 
وضعیت حادی دارند به شیراز منتقل می‏کنند، خود مردم دست 
به کار شــده، با شیرازی‏ها تماس می‏گیرند و آنها هم به‏صورت 
رایگان جای ماندن برای همراهان بیماران فراهم می‏کنند. 
حتی بعضی از هتل‏ها و مسافرخانه‏ها هم اتاق رایگان 
در اختیــار این افــرادی که از بندرعباس به شــیراز 
می‏رونــد، می‏گذارند.« بهــاری می‏گوید، مراکز 
خیریه در بندرعباس تمام تلاش‏شان را در 
ایــن چند روز کرده‏انــد که بتوانند با 

گروه جامعه
سارا سبزی و نسیم سلطان‏بیگی

نجمه بهاری، 
مددکاری که در 

مرکز خیریه مهرآفرین 
در بندرعباس کار 
می‏کند، روزهای 
غمگین و شلوغی 

را می‏گذراند. امید 
اما هنوز در دلش 

زنده است، همانطور 
که هنوز شعله‏های 

آتش در اسکله. 
او به »هم‏میهن« 

می‏گوید، مردم در 
چند روز گذشته 
واقعاً برای حادثه 

اسکله شهیدرجایی 
سنگ‏تمام گذاشته‏اند

پیگیری 
حادثه
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